
  امتداد جریان ذکر در سوره مبارکه طه -نشست صدم

  بسم االله الرحمن الرحیم  

  انشاء االله زیارت هایتان تا الان قبول باشد.

  نکاتی درباره زیارت امام رضا (ع) 

را زیارت در نظر گرفتیم. قبلا حرم به اندازه صحن    بودیم  زیارت به رفتن حرم نیست و ما همه لحظاتی که در اتاق

اما الان صحن جامع رضوي حرم است    ،شد رفتید حرم حساب نمیگوهر شاد بود و اگر به صحن جامع رضوي می 

اسم آن صحن حضرت حجت    ؛ شود و الان ما آنجا هستیمو حرم یک طرح توسعه دارد که همه مشهد را شامل می 

ولی  ؛ کشیده نشده استنقشه اش در آنجا مستقر هستیم اما هنوز به ذهنشان نرسیده است و ما   است.بن الحسن 

در طرح صحن حضرت حجت بن الحسن هستیم    ،آییمشود و هر وقت به هتل میقدر بزرگ می دانیم بعدا این ما می 

  24کار را بکنیم تا بتوانیم  توانیم به حرم برویم؟ این مگر چقدر می  ،اگر این کار را نکنیم   .کنیمو داریم زیارت می 

    . ساعته به حرم برویم

طرح  ؛  شودمی   صحن امام خمینی مثلا اسمش  حرم است و    ئی از یک طرح دیگري وجود دارد که تهران هم جز

  چون ما خیلی فکرمان بلند است این طرح را مد نظر داریم. . بزرگی است و براي خیلی بعدا است ي خیلی  توسعه

. اصلا همه عالم  صحن امام رضا است  (ع)، که حرم امام حسین  تر هم این است  بزرگ  خیلی  طرح توسعه خیلی

  بستگی دارد شما ذهنتان چقدر بلند است و کاملا به ذهن شما بستگی دارد. براي امام رضا(ع) است. 

اما زیارت را    ، چه همیشه به لحظات آخر امید داریماگر.  زیارت را براي لحظات آخر نگذارید   زیارت همه قبول باشد.

به خاطر اینکه وقتی فکر    .روید، دفعه آخر استاي که به زیارت می براي دفعه آخر نگذارید و فکر کنید همین دفعه 

تمام  و    شنوید هر آنچه باید بشنوید را می و    گویید ید را می یوهر آنچه باید بگ ،  کنید این دفعه دفعه آخر استمی 

حرف ها  اگر    گویید که در حسابتان نبوده است.وید و می نش چیز هاي دیگري می   ،روید که می دفعه بعد  ؛  شودمی 

  زنید.تا آخرش حرف هاي خودتان را می  ،نگه دارید براي آخرش اید، کرده را که آماده 

.  این دفعه که رفتید حرم هر آنچه باید بگویید را بگویید و هر آنچه باید بگیرید را هم بگیرید و آماده وداع شوید 

به نظر من زیارت وداع هم بخوانید و    د؟یاز کجا معلوم فردا زنده باش   ؛بخواند را هم  وداع  حتی  اشکالی ندارد آدم  



اما ممکن است یکی از دوستان تصمیم بگیرد    ،ان شاء االله همه زنده باشند   برگردید و قشنگ خداحافظی را بکنید.

روید، همه حرف ها را زده اید و بر و  آن وقت دفعه بعدي که می   ،دهید وقتی این کار را انجام می   و نزد خدا برود! 

چون تا قبل از    ؛خواهد کنید به مسائلی فکر کنید که امام رضا می کنید و آن موقع وقت می بر امام رضا را نگاه می 

حرف هایش را بزند    (ع)کنید که امام رضافرصت می   الان  خواستید و این به مسائلی فکر کرده اید که خودتان می 

  . و شما دیگر حرفی براي زدن ندارید 

اما به شرط اینکه حرف هایش را زده    ؛خیلی خوب است  ،و حرفی براي زدن نداشته باشد   برود   حرمه  اینکه آدم ب 

اندازند که انتظارش را  گویند و به دلتان می یک چیز هایی به فرد می آن وقت،    .باشد و این موضوع خیلی اثر دارد

دهد که قرار نبوده چیزي به شما بگویند که انتظارش را  نشان می   ،اگر هم این چیز را به شما نگفتند   ؛نداشتید 

اما در قطار    ، گویند بعضی وقت ها اینجوري است که نمی   . نداشته اید و مدیریت این موضوع دست فرد دیگري است

  ؛یمنوش می و آن موقع    رسیممی شهر خودمان  به  بعضی اوقات    .شنوید شنیدید را می در قطار آنچه باید می و   گویند می 

براي همین ذهنیتی درست نکنید که باید  م.  مدیریت کنی   قرار نیست  ه قرار است آنها مدیریت کنند و مابالاخر

مهم این است که انسان در این فضا آماده باشد که خارج از ذهنیت هایش اتفاق  ؛  اینجوري جواب شما را بدهند 

  و کاملا آزاد و رها باشید! نسازید براي همین هیچ ذهنیتی  ،بیفتد 

  سوال: اگر وارد حرم شویم و لال شویم طبیعی است؟ 

خواب دیدن و خواب    .است  به حرف افتادن طبیعی   است و  حرف زدن طبیعی.  بله طبیعی است و اشکالی ندارد

  . اساسا وحی امر سیالی است ،فرمول ندارد و سیال استاست.  شنیدن و نشنیدن هم طبیعی است.  ندیدن طبیعی 

  سوره مبارکه طه مروري بر

  وحی به مادر حضرت موسی

یک کار  . این  گویند که بچه اش را در رود نیل قرار دهد مادر حضرت موسی می به  سوره اي است که    ،سوره طه

کند که بچه را بگذار در  کشد و خدا به مادر موسی وحی میفرعون دارد بچه ها را می است.   بسیار عجیب و غریب

  یعنی رسما خدا ما را گرفته است! ن؛ رود نیل که برود کجا؟ برود پیش فرعو



خدا به مادر حضرت    اما  ؛بچه را از دست فرعون نجات دهید ید تا  کنتمام تلاشتان را می   کهتصور کنید  را  آن لحظه   

  ان خودم  ،خواستیم به فرعون بدهیم اگر که می ؛  گوید بچه را در رود نیل بگذار که کجا برود؟ پیش فرعونموسی می 

  !ردادم دیگ می 

 خواهم برود پیش فرعون! من می ؟کنیچرا دخالت می تو  -

ام  روز اشک ریختم و تلاش کردم که بچه من شبانه یاخدا نرود!  فرعون  پیش  بچه امخواستم من می  یاخدا -

  پیش فرعون نرود! 

د ما لازم است به خدا اعتماد داشته  یاین است که بگویماجرا  این  . یک بخشی از  نظام تدبیر الهی همین طوري است

باید به خدا آنقدر اعتماد داشته  ما    .محل بحث ما این نیستاست اما    که همه این حرف ها سر جایش   و...   باشیم

دلمان نلرزد و بگوییم    ؛گفت بگذار اتفاق بیفتد   ،اتفاق نیفتد تا  خواهیم  می او    باشیم که اگر همان چیزي را که از

  .دانسته که اینطوري گفته استحتما یک چیزي می خدا 

که رفته و زنده  هایی هم داشته ایم    مورداما    ،موسی را در رود نیل گذاشتند و رفت پیش فرعون و بعد زنده ماند 

.  قرار است آخرش زنده بماند  ، فکر نکنیم اگر به خدا اعتماد کرده ایم  .آن را هم خدا تدبیر کرده است ؛است نمانده

صحبت  محل بحث بیش تر این است که چطور یک نفر این  ؛  که محل بحث این جلسه نیستاست  این یک نکته  

  د؟وشنمی   را » برود پیش فرعونتا بچه را بگذار روي رود نیل «  :گوید می  که خدا را 

ممکن است بعدا معلوم شود که    .کنیمدر مورد یک مادر صحبت می و    کنیممورد انبیاي الهی صحبت نمیدر    ما

است که به او  یک آدم معمولی  ولی در هر صورت یک مادر است و در نگاه اول    ؛جایگاهش کمتر از انبیا نیست

  .این صورت مسئله اول ماست ؟است چه شده که این آدم شنیده  .وحی شده است

  طه مبارکه چند روایت در فضیلت سوره 

برایتان    است. در ابتدا،  یک سوره بسیار شگفت انگیز و جالب  که   خواهیم با همدیگر سوره مبارکه طه را بخوانیم می 

تلاش ما این است که در این    نیم.کمی چند تا روایت از این سوره بخوانم و بعد در مورد سوره باهمدیگر صحبت  

در    تابدانیم چه موضوعاتی در آن است  و    فقط موضوعات آن را مرور کنیم  ویک دور سوره را سریع بخوانیم  جلسه  

د که خیلی سوره را  ه اندر ثواب قرائت سوره چند نکته فرمود  جلسات بعدي بیش تر در مورد آن صحبت کنیم.

  .کند منحصر به فرد می 



  ». هرگز قرائت این سوره را ترك نکنید« : روایت شده که فرمودند  (ع)از امام صادق 

 ، کننداي را قرائت نمی اهل بهشت هیچ سوره «  :نقل شده است که فرمودند   ر(ص)از پیامدر یک روایت دیگر  

  ». مگر سوره یس و طه

  بهشت اهل    هکنند و اهل بهشت با این دو سور هایی هستند که بهشت آفرینی می دهد که این ها سوره این نشان می 

  شوند. می 

خدا سوره طه را دوست دارد و هر کس  «  :تاست که خیلی روایت قابل توجهی اس   (ع)یک روایت از امام صادق

  ». هم دوست دارد را که سوره طه را بخواند

و هیچ محاسبه دهد  خدا کتابش را دست راستش می  ، کسی که بر قرائت سوره طه مداومت داشته باشد«

  . »اي بر اعمالش نخواهد داشت

توانی  می خواهد  نه اینکه محاسبه را برداشتیم و هر کاري دلت می   ، گویند کسی محاسبه نداردوقتی می 

بی محاسبه   آن فرد  ، کند که منطق دو دو تا چهار تا نیستبا منطقی زندگی می  آن فرد،   یعنی  ؛انجام دهی

این طرز عملکرد،    حساب نداشتن به این معناست.  ؛دکنعمل کرده است و خدا هم بی محاسبه با او حساب می 

کنند محاسبه ندارند و خدا هم همین جوري با آنها حساب  براي کاري که می   ،عشاق  چون  ؛منطق عشاق است

  کند.می 

  » کندحتما راضی می ، خدا کسی که این سوره را قرائت کند«

طه اسمی از اسماء پیامبر است و معناي آن این است  «  فرمایند:است که می   (ع)یک روایتی هم از امام صادق

  »کندکسی که طالب حق است و به سمت آن هدایت می  ؛که مخفف طالب الحق هادي الیه است

سوره اي است که آدم را    .محبوبان عالم و اهل بهشت است  طه، سوره   سوره   :دهد این ثوابت قرائت سوره نشان می 

  دهد.در یک منطق دیگري از زندگی قرار می فرد را  کند و  . خارج می .از دو دوتا چهارتاهاي تدبیر و. 



  خسنگی ناپذیري پیامبران در دعوت  

   بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیم

  ﴾3﴿ تَذْکِرَةً لمَِنْ یخَشَْىإِلَّا  ﴾2﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَیکَْ القُْرْآنَ لِتَشْقىَ ﴾1﴿ طه

خیلی    ، پیامبر ما قرآن را نازل نکردیم که این طور خودت را به مشقت بیاندازي  :شروع می شود  طورسوره این 

آیات تهدیدي    ،گویند می   جانت به لب رسید اینها را اصطلاحا آیات نازل به دلگرمی  و  خودت را به مشقت انداختی

  ، نیست  » ولشان کن به درك!«لحنش  قرآن را نفرستاده بودیم که این قدر خودت را به دردسر بیاندازي.    .نیست

ابلاغ    :قرار نبود خودت را به مشقت بیاندازي. گفته بودیم  ،لحنش این طور است که خودت را به مشقت انداختی

  قبول کردند کردند، نکردند نکردند.   ؛کن برو 

نگفتند که بعد از یک بار    :پیامبر می گوید   ؛پیامبر جمله را این طور شنیده: بگو، بعد خب طرف ایمان نمی آورد

  ؛ بعد دوباره او ایمان نمی آورد  ، خب دوباره بگو  ؛ الان این ایمان نیاورده، بگذار یک بار دیگر بگویم  ؛ گفتن دیگر نگو

باز پیامبر می گوید نگفته بودند که دو بار گفتی دیگر نگو، بگذار یک بار دیگر بگویم، او هنوز ایمان نیاروده! چقدر  

من    ؛ این پیامبر بی نظیر است، فدایش بشوم. هی او ایمان نمی آورد، هی پیامبر می گوید شاید من درست نگفتم

ان نمی آورد.  اگر درست بگویم حتما او ایمان می آورد، بگذار یک بار دیگر بگویم. می گوید، اما باز دوباره او ایم

پیامبر می گوید نه من هنوز حق مطلب را ادا نکرده ام، باید یک بار دیگر بگویم، خب بگو، بعد دوباره او ایمان نمی  

آورد. بعد پیامبر می گوید نه می دانی شاید اگر من در شرایط دیگري بگویم او قبول کند، من در شرایط خوبی  

ا زدي دیگر، مأموریتت را انجام دادي، تکلیفت را انجام دادي، پاشو برو.  نگفتم. من می گویم آقا، پیامبر! حرفت ر

  پیامبر نمی تواند، مدلش اینطور نیست، این جوري نیست که بگوید خب من باید می گفتم دیگر، خب گفتم.  

اي این حس را  شوند، تا اندازهمی که سخت نیست. آدم ها مادر، پدر، معلم یا پزشک    وخیلی فهمش دور از انتظار 

یک کار دیگر می کنی،    ؛ولش نمی کنی  ،کنند. اگر روي یک بیماري تلاشت رو انجام دادي اما احیاء نشد تجربه می 

رد،  ینمی گویی که عمل احیاء مطابق پروتکل انجام شد و اینک دیگر اگر بم  ؛باز یک کار دیگر و باز یک کار دیگر

در امر تربیت که این کار را نمی کنی. نمی گویی آقا من به این بچه گفتم دیگر، حالا او    ،رد! یا اگر معلم باشییبم

  نمی توانی، وجدانت اجازه نمی دهد. می گویی نه بگذار یک بار دیگر.   ؛ نمی خواهد خوب بشود



معلم  پدرها،  مادرها،  در همه  پزشکاین موضوع  و همه  دار   و ها ظرفیت  ها  مادر خوب داندازه  و    . هر چقدر هم 

یعنی بی    ؛رها می کند   اخدا گفته مادر هم بچه شیرخوارش ر  ،اگر صحنه قیامت اتفاق بیفتد   ،باشید هم  استثنایی  

نوع مامان ها این   .به سطح آستانه نرسیدید  و هنوز صحنه هولناك نشده ؛خواهید کرد اشک شما هم همین کار ر

  ؛ پیامبر ها این طور بودند که باید آن ها را از درون آتش بیرون می کشیدند   ؛ولی پیامبر خدا این طور نیست  ،طورند 

تا جایی که پیامبر هم داشته از بین می رفته، بعد ملائکه    یعنی طرف تا لحظه رسیدن عذاب در قوم خودش مانده

سال    50تو را به خدا بیا بیرون، ، لحظه رسیدن عذاب! یعنی یک آدمی که    :ی رساندند، می گفتند خودشان را م 

، هر بار هم یک آسیبی به تو می رساند، تو  داست داري با او حرف می زنی، نه تنها از اشتباهش دست بر نمی دار

فردا دوباره بلند می شوي، کأنه هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار روز اول است. من و شما نمی توانیم تصور کنیم که یک  

اول صبح او را   ؛حرف بزنیبا او که دائم   -پاکی دارند و  باز بچه ها یک عصمت-سن و سال دار و  بالغ ،انسان عاقل

بعد دوباره فردا کأنه اتفاقی نیفتاده، تو دوباره حرف بزنی، او دوباره با تو    ؛بزند   و  آخر روز او تو را بگیرد،  دعوت کنی

  بعد تو دوباره فردا کأنه اتفاقی نیفتاده، دوباره از اول حرف بزنی.    ؛این جسارت را بکند 

سال هر روز این طوري در قومشان تلاش می کردند. دیگر کار به جایی می رسیده که    40  -30-20پیامبر ها  

آیه همین را می گوید  و زمین خسته می شدند.  مُنظَْرِینَ: «آسمان  کَانُوا  وَمَا  وَالْأَرضُْ  السمََّاءُ  عَلَیهِْمُ  بکََتْ    » فمََا 

کردند )29-(دخان نمی  گریه  اینها  حال  به  دیگر  زمین  و  آسمان  یعنی  دلشان    ؛ ،  زمین  و  آسمان  دیگر  یعنی 

ها را ببلعند. بعد دوباره پیامبر می ایستاده تا آخرین لحظه می گفته نه بگذاریدشاید تا آخرین لحظه  خواست اینمی 

  .  یکی بشود

کردند، بعد خسته  رفتند، دعوت می اند که انبیاء مثلا راه می خیلی چهره بدي از انبیاء در عامه مردم درست کرده 

شود اینها را عذاب کن که ما یک نفس راحتی بکشیم. اصلا  اگر می   ؛ گفتند خدایا دیگر خسته شدیمشدند و می می 

خدایا یک بار دیگر فرصت    ،نه«  :گفتند می  ،انداختند آیات قران اینطوري نیست. پیامبر ها دائم عذاب را عقب می 

یعنی پیامبر بنده خدا جلوي عذاب را می گرفته، نه این که پیامبر خسته می شده بعد می  »؛  شودبده حتما می

گفته الان که دقت می کنم می بینم اینها دیگر ارزشش رو ندارند، اگر می شود اینها را با خاك یکسان کنید. این  

  انداخته نسته این عذاب را عقب می اتوتا جایی که می   و  کشیدهاست که این پیامبر بنده خدا دست نمی شکلی  

  . است

چجوري کشتی    ». سازیمباشد اشکالی ندارد، کشتی می  «  : حضرت نوح گفت  !». کشتی بساز«  :به حضرت نوح گفتند 

خواهم کشتی  اول باید بذر درختی را که می   ؛درخت خاصی باشد و  سازیم باید از چوب  ي که می ابسازیم؟ کشتی 



یعنی فرایند کشتی سازي را این    ؛ با چوب آن درخت بروم کشتی را بسازم  ؛ این درخت بشود  ؛ را از آن بسازم، بکارم

قدر این مرد طول داد که تا جایی که می شود جلوي ماجرا را بگیرد. دیگر حالا در این مدت چقدر آدم فوت  

برد. گفتند نوح عذاب دارد  عقب  توانست این را  یعنی تا جایی که می   ؛ کردند، چقدر نجات پیدا کردند، برگشتند 

روند، حداقل براي مومنین یک فکري بکن.  می آید، اگر نجنبی در این طوفان مومنین هم با کافرین از بین می 

یعنی همه آن ها لحظه آخر که منفجر می   ؛ اینجوري بود دیگر، همه پیامبران را از داخل آتش بیرون می کشیدند 

  د، دیگر چاره اي نداشتند، می گفتند بالاخره این چند نفر را باید نجات بدهم.  شده بیرون می آمدن

نه بگذار یک بار دیگر  ؛  دیگر تمام شد د،  نایمان بیاورکه    پیامبر هم عین همه اجداد طاهرینش، قرآن فرستادند 

قدر به  ن یقرار نبود تو ا  ؛بگویم. آخر پیامبر زندگی برایت نماند که، نه شب داري، نه روز، نه آرامش، نه آسایش

  .  سختی بیفتی آخر. نمی شود دیگر، پیامبر نمی تواند 

  متذکر شدن از قرآن، حرف سوره طه 

  ﴾ 3﴿إِلَّا تَذْکِرَةً لمَِنْ یخَْشَى 

این خلاصه همه    ؛متذکر بشوند. همه حرف سوره طه متذکر شدن از قرآن استاز قرآن  باید یک کاري کند آدم ها  

زند. حالا اول برویم قسمت هاي سوره را ببینیم بعد  هاي سوره دارد درباره ذکر حرف میسوره است. همه قسمت

جلسه تمام می شود و سر    ، برگردیم درباره ذکر حرف بزنیم. چون اگر من بخواهم اول در مورد ذکر حرف بزنم

ایم. بعد دیگر در این سفر که چه عرض کنم، تا دو تا جلسه بعدي هم سوره جمع بندي نمی  مانده   3همین آیه  

شود. یک بار سوره را بخوانید ببینید چقدر ذکر در این سوره تکرار شده، بعد بر می گردیم درمورد ذکر حرف می  

ولی خب طعم ذکر این سوره    ؛کر غریبه نیستیم، در سوره صاد در مورد ذکر صحبت کردیمالبته در مورد ذ  .زنیم

  یک طعم خاصی است.

  الْأَرْضِ   فِی   وَمَا   السَّمَاواَتِ   فیِ  مَا   لهَُ   ﴾ 5﴿الرَّحمَْنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى    ﴾ 4﴿ تَنْزِیلًا ممَِّنْ خَلَقَ الْأَرضَْ وَالسَّماَوَاتِ الْعُلَى

  ﴾ 8﴿  الْحسُْنَى  الْأَسْماَءُ  لَهُ  هُوَ  إِلَّا  إِلهََ  لَا  اللَّهُ  ﴾7﴿  وأََخْفَى  السِّرَّ  یَعْلمَُ  فَإِنَّهُ  بِالقَْوْلِ   تَجهَْرْ  وَإِنْ  ﴾ 6﴿الثَّرَى  تَحتَْ  وَمَا  بَیْنهَمَُا  وَمَا

تدبیر امور عالم را    ، بعد بر عرش قرار گرفته  ،در واقع قرآن از جانب خدایی نازل شده که آسمان و زمین را آفریده 

هیچ چیز جز او نیست    ،ستا  خدایی که یکی   ،بدان علم دارد  هر چه از خفی ترین چیزهاي عالم است  ، انجام داده



که این چنین نشسته است بر بلنداي    است  ذکر از جانب خدایی  .این مطلع سوره  ؛و تمامی اسماء حسنا براي اوست

  عالم و تدبیر می کند و جریان عالم در جریان است.

  بلندترین داستان حضرت موسی در قرآن 

  ﴾ 9﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى 

سوره و مجموعه آیاتی است که به داستان  قصه موسی به تو رسیده؟ داستان موسی را شنیده اي؟ این بلند ترین  

حضرت موسی پرداخته، این سوره و سوره قصص. اگر یادتان باشد قصص را قبلا کار کردیم، خیلی نکات دل انگیزي  

  هم دارد. 

  ﴾ 10﴿ارِ هدًُى إِذْ رَأَى ناَراً فقَاَلَ لأَِهْلهِِ امْکُثُوا إِنِّی آنسَْتُ نَارًا لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنهَْا بِقبََسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّ

رود و از  ی اش در بیابان ماي که حضرت موسی دارد با خانوادهکند؟ از آن لحظه داستان موسی را از کجا شروع می 

ه که براي موسی آشنا  د بیند. آتشی که موسی با آن مأنوس است، اما بقیه مأنوس نیستند. آتشی بودور آتشی را می 

بیند  دیدند، ولی موسی آن را می شاید هم بقیه اصلا آن را نمی   ؛ ، ولی براي بقیه لزوما این طوري نبودهاست  بوده 

  یک تکه از آن آتش را برایتان بیاورم یا یک چیزي برایتان بیاورم.   تا  گوید من بروم آنجا چون با آن مأنوس است. می 

  ﴾11﴿ فَلمََّا أَتَاهَا نُودِيَ یَا موُسَى

  وقتی به آن آتش رسید، موسی را صدا زدي  

  ﴾12﴿ إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فاَخلَْعْ نَعْلَیکَْ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً 

شنود. خدا به او می گوید  خیلی است، خدا شروع کرد به حرف زدن با موسی و موسی صداي خدا را مستقیما می

  هایت را از پایت در بیاور که در سرزمین مقدس طوي هستی.  که من پروردگار توام، پس کفش

  ﴾ 13﴿وأََنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لمَِا یوُحَى 

از این به بعد به آنچه به تو وحی می شود گوش بده، ببین به تو چه می    تو را انتخاب کردم، تو برگزیده شدي.  من

  . گویم



  ﴾ 14﴿إِنَّنِی أنََا اللَّهُ لَا إِلهََ إِلَّا أَنَا فاَعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذکِْرِي 

براي ذکر    پس من را عبادت کنو اقامه نماز کن   ی هستم که هیچ کسی جز من إله نیست،همن همان پروردگار ال

من. پس ذکر در داستان حضرت موسی هم آمد. جلسه خصوصی خدا و حضرت موسی است، کاملا خصوصی. به  

یعنی قصه ذکر تا آنجا هم آمده. دقیقا در محل ملاقات با خدا    ؛ بخوان براي ذکر منحضرت موسی می گوید نماز  

  یکی از دغدغه ها تحقق ذکر است. 

  ﴾ 16﴿فَلَا یَصُدَّنَّکَ عَنهَْا منَْ لَا یُؤْمنُِ بهَِا وَاتَّبَعَ هَواَهُ فَتَرْدىَ  ﴾15﴿إِنَّ السَّاعَۀَ آتِیَۀٌ أکََادُ أُخفِْیهَا لِتجُْزَى کُلُّ نَفسٍْ بمَِا تسَْعَى

یک قیامتی وجود دارد که هر نفسی جزاي خودش را در قیامت خواهد دید. موسی مراقبت کن که آن هایی که  

حالا البته این می تواند جمله    - باعث نشوند که دست از توحید بکشی و سراغ هواي نفس بروي    ایمان نیاوردند 

یک    ؛تواند ادامه جمله خدا باشد، این دیگر از لطایف قران استمعترضه باشد خطاب به پیامبر گرامی اسلام، می  

جور جمله را گفته که نمی دانیم همچنان ادامه جمله خدا به حضرت موسی است یا یک لحظه برگشته دارد با  

محکم پاي ماجرا بایست. آدم و بهانه براي اینکه دست از خدا برداري    -پیامبر دو کلمه حرف می زند و برمی گردد

  مبادا دست از خدا برداري.   ؛زیاد است

  ﴾ 18﴿أخُْرىَ مَآرِبُ فیِهَا  ولَِیَ غَنمَِی  عَلَى بهَِا وأََهشُُّ عَلَیهْاَ أَتَوَکَّأُ عصََايَ  هیَِ قاَلَ ﴾17﴿وَمَا تِلْکَ بِیمَِینِکَ یَا موُسَى

من به آن تکیه می کنم، گوسفندانم را با آن هی می کنم، و البته   ؛راستی موسی این چیست در دستت؟ عصاست

  خیلی کارهاي دیگر هم با آن انجام می دهم.  

  موسی عصایت را بنداز.   ﴾19﴿قاَلَ أَلْقهَِا یاَ مُوسَى 

  هاي حضرت موسی نشانه

موسی عصایش را انداخت، سریع تبدیل شد به یک مار بزرگی که خیلی تکان    ﴾20﴿ فَأَلْقاَهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّۀٌ تسَْعَى  

  می خورد، حالا می گویند اژدها یا یک مار خیلی بزرگ. 

  ﴾ 21﴿قَالَ خُذهَْا وَلَا تَخفَْ سَنُعِیدهَُا سِیرَتهََا الْأُولَى 

  بعد به او گفتند آن را بگیر، نترس. به محض اینکه آن را بگیري مثل اولش می شود.  



  ﴾ 23﴿لِنُرِیکََ منِْ آیَاتِنَا الکُْبْرَى  ﴾22﴿وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَناَحکَِ تَخرُْجْ بَیضَْاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیۀًَ أُخْرَى 

می بینی مثل ماه می درخشد. نه اینکه بیماري برص می گیرد    ؛حالا دستت را داخل عبایت بکن. بعد بیرون بیاور 

. ببین که چندین آیه دیگر هم به تو می دهیم.  شد   دو تا آیه  ،و سفید می شود، می درخشد. این هم یک آیه دیگر

  آیه به حضرت موسی دادند.   9تا   ، سوره دیگر قرآندر   آیه دیگريطبق 

    ﴾24﴿اذهَْبْ إِلَى فِرعَْوْنَ إِنَّهُ طَغَى

  موسی! بلند شو برو سراغ فرعون، فرعون طغیان کرده.  :ما حصل این ملاقات این است

فکر کنید که به جناب سید حسن نصراالله گفته شود که به دربار آمریکا  یا یک دشمن برو و بگو که دست از  

کنند. خدا اینگونه  طغیانش بردارد. ایشان بگوید که من اگر آنجا بروم که هنوز به داخل نرسیده، مرا سلاخی می 

  گنجد.رود. این اصلاً در قالب دو دو تا، چهار تا نمی گوید: بلند شو و برو؛ او هم موسی است و می است و به موسی می 

  خواسته هاي حضرت موسی از خدا براي رفتن به سوي فرعون

 ﴾27﴿ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسِاَنِی ﴾ 26﴿ وَیسَِّرْ لِی أَمْرِي ﴾25﴿ قَالَ رَبِّ اشْرحَْ لیِ صَدْرِي

کشد، خیلی بدیهی است؛ اصلاً  او مرا می   معلوم است که  گوییم: خدایا، یک لشکري، تیمی، چیزي لازم است.  ما می 

او چون خدا است،   اما  بزنم، کشته شوم.  اینکه حرف  از  به حرف زدن نکشد. ممکن است قبل  ممکن است کار 

  گوید: خواهد برود؛ اما می او هم چون موسی است، بلند شده و می   گوید: موسی بلند شو و پیش فرعون برو. می 

خدایا من که دارم می روم، فقط به من یک شرح صدر بده که من گشادگی سینه داشته باشم و فردا که با فرعون  

کارم را آسان کن. بعد هم این    اینطور نشود که اصلاً نتوانم حرفم را بزنم و چون کار سختی است،  مواجه شدم، 

ار، لکنت را از زبان من بردار. ممکن است به لحاظ تاریخی واقعاً لکنت زبان داشته باشند،  عقده را از زبان من برد

ممکن هم هست که چنین نباشد و ممکن هم هست که عقده به همان معنی باشد که وقتی فردي در جاي سختی  

  گیرد ممکن است زبانش بند بیاید.قرار می 

  انجام ماموریت 

  ﴾28﴿یَفْقهَُوا قَوْلیِ 



نه    و  که قول و حرف من به آنها برسد. ببینید که موسی اصلاً نگران چیزي نیست، نه نگران کشته شدنش است

خواهم  نمی من که  خواهم فقط به آنجا بروم؛  گوید کاري کن که بتوانم حرفم را بزنم. من که نمی او می   ؛چیز دیگري

  روم که بتوانم حرفم را بزنم و کارم را انجام دهم و ماموریتم را به انجام برسانم. فقط بروم و شهید شوم، من می

  ملزومات ماموریت 

  ﴾ 30﴿هَارُونَ أَخِی  ﴾29﴿واَجعَْلْ لیِ وَزیِرًا منِْ أَهْلِی 

خواهد براي اینکه  رون را نمی هاتواند خوب کمک کند،  او می  .است  »هارون هو افصح منی«در سوره دیگر داریم که  

اش این است که براي اینکه مطلب خوب ادا بشود، هارون خیلی  خواهد براي اینکه محاسبه تنها نباشد، هارون را می 

  گوید هارون را بفرست که وزیر من باشد.کمک خوبی است. براي همین می 

  که پشت من به او گرم باشد وپشت وپناه من باشد. ﴾31﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْريِ

  که در این امر به من کمک کند.  ﴾32﴿ وَأَشْرِکْهُ فیِ أَمْريِ 

  ذکر خدا در میانه میدان مبارزه 

    ﴾ 34﴿ وَنَذکُْرَكَ کثَِیرًا ﴾33﴿ کَیْ نسُبَِّحَکَ کثَِیرًا 

صحنه جنگ؛ یک بار وسط گفتگوي  زند؟ وسط یک  خیلی جالب است که ببینید خدا در کجا از ذکر حرف می

گوید: خدایا کاري کن که هارون با من بیاید  خصوصی موسی با خدا از ذکر حرف زد، یک بار هم وقتی موسی می 

روي با فرعون بجنگی، ذکر دیگر چیست؟ دغدغه ذکر تو چیست؟  تا زیاد بتوانیم تو را ذکر کنیم. وقتی داري می 

دغدغه تو الان باید این باشد که با فرعون بجنگی. ببینید این ذکر چقدر در منطق موسی جا دارد که اگر از موسی  

  رویم که خدا را بیشتر ذکر کنیم.  گوید: داریم می می روي پیش فرعون که چکار کنی؟ بپرسید که داري می 

روي جنگ، چه ربطی به ذکر دارد؟ این ذکر چیست که در ملاقات خصوصی موسی با خدا  گویی: تو داري می می 

  تحقق ذکر است.  روي، هدف،پیش فرعون هم که می  ؛تحقق ذکر است هدف،



  ذکر چیست که در سراسر لحظات حضور دارد؟ 

  تو خودت بر احوال ما آگاهی.   ﴾35﴿ إِنَّکَ کُنْتَ بنَِا بصَِیرًا

  زند؛گرداند، یعنی بقول هنري ها فلش بک می دارد و فیلم را به عقب برمی خدا یک دفعه داستان را نگه می  

یَا مُوسىَ أُوتیِتَ سُؤلَْکَ  قَدْ  دهیم ولی اگر کل قصه  فارغ از اینکه به تو می  این چیزهایی که خواستی،  ﴾36﴿قَالَ 

  تو لازم داشتی، برایت فراهم کردیم. زندگیت را ببینی در کل زندگیت ما هر آنچه را که 

  به حضرت موسی  هاي گذشته  یادآوري نعمت

   ﴾37﴿ وَلَقَدْ مَننََّا عَلَیکَْ مَرَّةً أُخرْىَ

یک    به یاد بیاور آن موقعی را که به مادرت وحی کردیم که تو را به نیل بسپرد؛   ؛این قصه که بار اولش نیست 

دادیم،  اي کاش روایت داستان انبیا را به شیوه قرآن انجام می   آورد. صحنه پرالتهاب زندگی موسی را به یادش می 

شیوه قرآن روایت  به  شود. مثلا کاش شیوه زندگی حضرت یوسف(ع) را  نه به شیوه روایتگري که در سینما انجام می 

نه   ؛ رفتیمرفته، ما هم جلو و عقب می کردیم. همان مدلی که قرآن زندگی حضرت یوسف(ع) را جلو و عقب می می 

ساختیم. شیوه قرآن می به  اي کاش زندگی حضرت موسی را   اینکه مثل یک فیلم از اول تولد بگوییم و برویم تا آخر. 

    . هاي قرآن موضوعیت داردر اینکه رفت و برگشتانشااالله که بتوانیم بسازیم. به خاط

تعریف کند؟ معلوم است که بلد بوده تعریف کند، اما دلیل داشته که به این    از اول تا آخر را یعنی قرآن بلد نبوده  

ساختیم، کاش به  ها را میکند. کاش یک جور دیگر فیلم ها را منفجر می رود و با آنها آدم روش جلو و عقب می 

قسمتی    10ساختیم. کاش قصه حضرت موسی را به جاي آنکه یک قصه مثلاً  ها را نمیصورت عادي این فیلم 

پرداختیم  برش از زندگی حضرت موسی می   10به    ساختیم و قسمت می   10بسازیم که از اول بچگی تاآخرش برویم،  

قسمت    10کاخ فرعون را در  صحنه  ودر هر کدام موسی (ع) را یک جور روایت می کردیم. اتفاقاً چقدر جالب که  

دیدیم. حتماً دلیلی دارد که خدا اینطور روایت کرده است. ولی  منظر مختلف می 10بار  از    10دادیم و نمایش می 

هاي انبیا کنم که چنین چیزي محقق شود. انشااالله که در صحن حضرت حجت بن الحسن(ع) فیلم البته فکر نمی 

روش  به چنین  بسازیمرا  بسازیم.  ؛هایی  قرآن  روایت  به  می   یعنی  روش  این  به  ما  ما  کنیم،  ایجاد  ذکر  خواهیم 

منظر به آن نگاه    15روایت مختلف از قصه حضرت موسی را بگوییم و از    15توانیم  خواهیم قصه بگوییم. ما مینمی

  تواند جذاب باشد. اینطوري چقدر می  ؛کنیم 



  ) وحی هاي خطاب به مادر حضرت موسی(ع

  ي؟اما به مادرت وحی کردیم. چه وحی  

وَعَدُوٌّ  لِی  عَدُوٌّ  یَأْخُذْهُ  بِالسَّاحِلِ  الْیَمُّ  فَلیُْلْقِهِ  الیَْمِّ  فیِ  فَاقْذِفِیهِ  التَّابُوتِ  فیِ  اقْذِفِیهِ  مِنِّی    أَنِ  مَحبََّۀً  عَلیَْکَ  وَأَلقَْیْتُ  لهَُ 

  ﴾ 39﴿وَلِتُصنَْعَ عَلَى عَیْنِی 

یک رود نیست، یک دریاست.    همان رود نیل است که خودش   » یمَ«  او را در یم بگذار؛  بچه را در سبدي بگذار و 

  برود و بچه را بردارد. ایم که دشمن من و دشمن او  بعدهم گفته  .گفته ایم که او را به ساحل برساند  » یم« به 

توانستی  دهی؟ یعنی این بهترین راهی بود که می اي خدا این چه کاري است که دو دستی بچه را به دشمن می  

گوید که او را در سبد بگذار، بعد روي نیل بگذار و به دریا بیفکن تا  خودش هم می   .بچه را تحویل دشمن بدهی

  را تحویل ساحل دهد تا دشمن من و دشمن او برود و برش دارد. او

آخر ما می  می   گوییم:  عَیْنِی «  :گوید چرا؟  عَلَى  ولَِتُصنَْعَ  منِِّی  محََبَّۀً  عَلَیْکَ  تو    »؛ وَأَلقَْیتُْ  به  از خودم  یک محبتی 

  کاري کردم که دشمن من و تو خودش تو را نگه دارد.  انداختم که دشمن من و تو نتوانسته تو را بکشد.

ا تَحزَْنَ وقََتَلْتَ نفَسًْا فَنَجَّینَْاكَ  إِذْ تمَْشِی أخُْتُکَ فَتَقوُلُ هَلْ أَدلُُّکُمْ عَلَى مَنْ یکَْفُلُهُ فَرجََعنَْاكَ إِلَى أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنهَُا وَلَ

  ﴾ 40﴿تَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى منَِ الْغَمِّ وَفتََنَّاكَ فُتُونًا فلََبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهلِْ مَدْینََ ثمَُّ جِئْ 

تواند او را شیر  اي در شهر هست که می خورد، یک دایه بعد خواهرت آمد و به آنها گفت که اگر این بچه شیر نمی 

اي که روي رود نیل گذاشته  نگذشته بود که تو را به پیش مادرت برگرداندیم؛ یعنی بچه  دهد. خلاصه یکی دو روز 

  دیدند، ظرف یکی دو روز به بغل مادرش برگرداندیم.بودند و علی القاعده دیگر نباید او را می 

بعد هم که تو یک نفر را کشتی و ما تو رو از غم نجات دادیم که توضیحات مفصلش در سوره قصص هست و آن  

کند و  تایید می  اصلاً کاري بود که خودش آنجا آن را  ؛دعوا و قتل حضرت موسی(ع) هم بر سر دفاع از مظلوم بود 

ظالم    ، دفاع از مظلوم کرده و در دفاع از مظلوم  ، اشتباه نکرده  حضرت موسی (ع)   کند. یعنیخدا هم آن را تایید می 

خواست اینطور شود و با این کشتن کارش انجام شود. امیدوار  اما با این حال، موسی اصلاً دلش نمی   ؛را کشته است

  . بعد هم پیش اهل مدین رفتی که نشد. بود به شکل دیگري این ماجرا را حل کند 



  امر به رفتن حضرت موسی و هارون به سمت فرعون 

  ﴾42﴿اذْهبَْ أنَْتَ وَأخَُوكَ بِآیَاتِی وَلَا تَنِیاَ فِی ذِکْريِ  ﴾ 41﴿واَصطَْنَعْتُکَ لِنَفسِْی 

بروید،   وخلاصه که این آیاتی که دادیم به سراغ فرعون  با  برادرت  تو و  ام؛ حالا  تو را براي خودم پرورانده    من 

گوید حواستان  رود، خدا می حواستان هم به ذکر من باشد. این ذکر چیست که وقتی حضرت موسی هم دارد می 

  به ذکر من باشد؟

  به سراغ فرعونی بروید که طغیان کرده است.  ﴾43﴿اذهَْبَا إِلَى فِرعَْوْنَ إِنَّهُ طَغىَ 

  ﴾ 44﴿فَقُولاَ لهَُ قوَْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذکََّرُ أوَْ یَخشَْى 

به زبان خوش با او حرف بزنید و با او از سر دعوا وارد نشوید، قربان خدا بروم که هنوز دست از هدایت فرعون  

چون  چرا؟  گوید او طغیان کرده، اما همان فرعون را هم دست از هدایتش نکشیده است.  نکشیده و با اینکه می 

اما خدا  دم خدا گرم که می.  گوید: شاید فرعون هم متذکر شد می  برو وبزن توي دهان فرعون؛  بگوید:  توانست 

  شد.شاید او هم متذکر  گوید: برو با فرعون با نرمی صحبت کن،می 

فرستد؟ حتی  این ذکر چیست که خدا برایش مهم است که به خاطر آن موسی را به دل جهنم و داخل آتش می  

مثلاً تصمیم بگیرد دست از    و   یعنی دلش یک تکانی بخورد یا بلرزد   ؛ بشود  »یخشی« اگر متذکر هم نشد، اما شاید 

  این کارهایش بردارد. 

  در مواجهه با فرعون    دلایل نگرانی حضرت موسی

  ﴾ 45﴿قاَلَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یفَْرُطَ علَیَْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى 

  ترسم که بروم و اصلا نگذارد حرفم را بزنم. گوید خدایا من می می 

  ﴾ 46﴿قاَلَ لَا تَخَافاَ إِنَّنِی معََکمَُا أَسْمَعُ وَأَرَى 

شنوم. پیش بروید و خیالتان راحت باشد، موسی چون عاشق خداست  می بینم و  ام، می اصلا نترسید، من ایستاده 

  می رود.  ،وخدا می گوید برو و او هم در پی ذکر است



  گفتگوي حضرت موسی با فرعون

بآِیۀٍَ قَدْ جِئْنَاكَ  تعَُذِّبْهُمْ  وَلَا  إِسْراَئِیلَ  بَنِی  فأَرَْسِلْ مَعَنَا  رَسُولَا رَبِّکَ  إِنَّا  اتَّبَعَ    فَأْتیَِاهُ فَقوُلَا  عَلَى منَِ  وَالسَّلَامُ  ربَِّکَ  منِْ 

  ﴾ 47﴿الْهُدَى 

ها حالا آنها رفتند و اینکه آنها چه جوري رفتند، در اینجا مهم نیست. حالا صحنه بعدي این است که دوتاي این 

از سوره هاي دیگر فهمیده می شود که  بنی اسرائیل را بده تا با خود ببرم.  گویند:  اند و میجلوي فرعون ایستاده 

اَهدِیَکَ  «  گوید که اول فرعون را دعوت کرد:آیه آوردن موسی براي فرعون رد شده است، چون در سوره دیگر می 

کنی، حداقل بنی اسرائیل  گفت: حالا که تو قبول نمی  و سپس  بعد برایش آیه آورد و فرعون قبول نکرد  ؛ »اِلی ربِک 

  را بده تا ببرم. چرا داري عذابشان می کنی؟ بگذار تا بندگان خدا را من نجات بدهم. در این سوره از اینجا دارد 

سلام بر هر کسی که از هدایت تبعیت    .کند که بنی اسرائیل را بگذار ببرم و عذابشان نکنداستان را روایت می 

  کند. می 

  ﴾48﴿إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَینَْا أَنَّ الْعَذَابَ علََى منَْ کَذَّبَ وَتَوَلَّى 

  عذابی است. ، به من گفتند که براي هر کسی که از حق تبعیت نکند 

  ﴾49﴿ قاَلَ فمََنْ ربَُّکمَُا یاَ مُوسَى 

بلند شده  او  به خاطر  برگشت و گفت: موسی خداي شما کیست که  و آمدهفرعون  قد علم  اي  اي و جلوي من 

اند، خیلی مهم است که یکی که  اي؟ معلوم است که خود فرعون و فرعونیان هم در این صحنه به هم ریخته کرده 

آید اینجا، پشتش به چه کسی گرم است؟ پشت تو به کی گرم است که اینجایی؟ و فکر نکردي  شود و می بلند می 

  دهم؟  کنم و دودمانت را به باد میکه من تو را با خاك یکسان می

  ﴾ 50﴿قَالَ ربَُّنَا الَّذِي أَعْطَى کُلَّ شَیءٍْ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى 

خداي من آن کسی است که اگر بخواهد تو را    که  گویداصلاً نمی   ؛حرف حضرت موسی چقدر جالب است

موسی آمده که   بلکه  چون موسی نیامده که فرعون را نابود کند  ، تواند به خاك بزند و تو را نابود کندمی

گوید: خداي من  همان کسی است که همه چیز را آفرید و هدایتش کرد.  لذا می  .فرعون را هدایت کند

  اي هست. داشتنی خیلی خداي زیباي دوست 



  گوید: تو آمدي ما را هدایت کردي، قبلی ها پس چه؟  فرعون می  ﴾51﴿ قاَلَ فمََا بَالُ الْقُروُنِ الْأُولَى

    ﴾52﴿ قاَلَ علِْمهَُا عِنْدَ رَبِّی فِی کتَِابٍ لَا یضَِلُّ رَبِّی ولََا یَنسَْى

  ها پرداخته است.  ها را هم فراموش نکرده است. حتما بدان آنخدا 

  ﴾ 53﴿ زْوَاجًا مِنْ نَباَتٍ شَتَّىالَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأرَْضَ مَهْدًا وَسَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرجَْنَا بِهِ أَ

    ﴾54﴿ کُلُوا واَرْعَوْا أَنعَْامَکُمْ إِنَّ فیِ ذلَکَِ لآَیاَتٍ لِأوُلِی النُّهَى

چقدر مهم است که آدم اولی النّهی باشد. النّهی از نهی کردن است؛ نهی یعنی خودداري کردن. اولی النّهی به  

گویند. چقدر خوب است آدم کمی خوددار باشد؛ کمی اهل پرهیز باشد. اهل پرهیز بودن در  هاي خوددار می آدم 

است. حتی اگر حاکم جور هم هست، اي کاش کمی اهل پرهیز باشد. دیروز که حرم بودیم و آقاي  هر جایی خوب  

کردند، این نکته را گفتند؛ ماجراي امام رضا(ع) را تعریف کردند که از  فرمانده  امینی خواه داشتند سخنرانی می 

گوید که انجام  کنند و او می کنند. آدم جور است ولی امام رضا خواهش می ي هارون به نام جلّودي، درخواستی می 

هاي فرعون صفت داریم که به دلیل  ها خودنگهدار باشند. در تاریخ بسیار آدم دهد. چقدر خوب است که آدم می 

کنیم.  افتیم؛ همین یک کار را نمی گفتند مثلا ما با فلان چیز در نمی جوري بود که می اند. اینپرهیز، نجات پیدا کرده 

کردند. یعنی آدم اگر فرعون هم باشد، اگر اهل اولی النهی بشود، یک  کنیم، نجات پیدا می نمی   همین یک کار را

هایی باشد پرهیز و حدي را نگه دارد، امید برگشتش وجود دارد. حالا حضرت موسی(ع) طمع دارد فرعون از آن 

  دارد.کند و دست از سر فرعون برنمی که یک حد را نگه دارند تا بشود فرعون را برگرداند. باز هم تلاش می 

  شما را آفرید و...    ﴾55﴿ مِنهَْا خَلَقْناَکُمْ وَفیِهَا نُعِیدُکُمْ ومَِنهَْا نُخْرجُِکُمْ تَارَةً أخُْرَى

    ﴾56﴿ وَلَقَدْ أَرَیْنَاهُ آیَاتنَِا کُلَّهَا فَکَذَّبَ وأََبَى

دارد؛ علیه موسی جوسازي کند.  گوید ما آیاتمان را نشان دادیم ولی فرعون متاسفانه باز هم دست برنمی بعد می 

بشوید؛ نشان    )64(آیه    گوید صفاًاین عبارت فرعون و آیات بعدي که دلالتی به اختصام و اختلاف هست، بعد می 

ها گفتند حرف موسی را گوش دهیم؛ بعضی گفتند  دهد موسی(ع) با این کارش دربار را به هم ریخت. بعضی می 

    :جلویش بایستیم؛ فرعون براي اینکه جو را دستش بگیرد، یک دفعه برگشت رو به بقیه این را گفت

  ﴾ 57﴿ قاَلَ أجَِئْتَنَا لِتُخرْجَِنَا منِْ أَرضِْناَ بِسِحْرِكَ یَا مُوسَى



اي تا با این سحرت، ما را از سرزمینمان بیرون کنی. تو طمع سرزمین ما را داري. سریع  گفت: موسی! به نظرم آمده 

دهد موسی(ع)  اي انجام داد تا جو را دستش بگیرد و نگذارد این جو جلو برود. این نشان می یک پروپاگانداي رسانه 

  طور عمیقی به دربار فرعون وارد کرده است.اش را به ضربه 

  روایت تقابل حضرت موسی و سحره فرعون 

  ﴾ 58﴿ وَبَینَْکَ مَوْعِدًا لَا نخُْلِفُهُ نحَْنُ وَلَا أَنْتَ مکََانًا سُوًىفَلَنَأْتِینََّکَ بسِِحْرٍ مِثْلهِِ فَاجْعَلْ بیَْنَنَا 

بعد برگشت به بقیه گفت بروید یک سحري مثل سحر موسی بیاورید تا به شما نشان دهم که کار موسی سحر   

می  فرعون  می است.  نشان  این  اما  ندهد؛  انجام  را  کار  این  آدم توانست  ریخته دهد  هم  به  اطرافش  به  هاي  و  اند 

گذارد که بلند شوید فلان روز همه جمع شوند؛ بروید  ها را ببندد. لذا یک قراري میاي احتیاج دارد دهان آنصحنه 

ساحرها را هم جمع کنید؛ این موسی را با خاك یکسان کنم و نشانتان دهم که گولتان زده بود. خلاصه روز موعد  

  شدند. رسد، یوم الزینه، روزي که روز عید بوده و همه ي مردم جمع می می 

  ﴾ 60﴿ فَتَوَلَّى فرِْعَونُْ فجََمَعَ کَیْدَهُ ثُمَّ أَتَى

  فرعون در این چند روز، هر چه نقشه بلد بود را پیاده کرد. چه کار کردند؟ بهترین ساحرها را جمع کردند.  

  ﴾61﴿ قاَلَ لهَُمْ مُوسَى وَیْلکَُمْ لَا تَفْتَروُا عَلَى اللَّهِ کَذِبًا فَیسُْحتَِکُمْ بِعذَاَبٍ وَقَدْ خَابَ منَِ افْتَرىَ

طوري  اي؛ خدا اگر بخواهد با ما حرف بزند، این گویی که از طرف خدا آمدهگفتند: موسی تو دروغ می ها میاین

  زد. فرعون هم در فاز تکذیب کردن موسی رفته بود.  حرف نمی 

    ﴾62﴿ فَتَناَزَعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى

  شود بینشان اختلاف افتاد. پچ پچ ها بود که در مصر شکل گرفت.  از اینجا معلوم می 

    ﴾63﴿ مُثْلَىقَالُوا إِنْ هَذاَنِ لسََاحِرَانِ یُرِیدَانِ أَنْ یخُرِْجَاکُمْ منِْ أَرضِْکُمْ بسِحِْرِهمَِا وَیَذْهبََا بِطَرِیقَتِکُمُ الْ 

این این گزاره رفتند که  این ها آمده روي  بگیرند.  از شما  تا سرزمینتان را  ندارند ها دغدغه اند  را  ؛  ي هدایت شما 

  ها بهانه است.ي این همه



    ﴾64﴿  فأََجمِْعُوا کَیْدَکمُْ ثُمَّ ائْتوُا صَفا وَقَدْ أَفْلَحَ الیَْوْمَ منَِ استَْعْلَى

نیروهایتان را جمع کنید و با هم وحدت کنید؛ تفرقه نکنید و با هم به جنگ موسی بروید. هر کس که امروز باور  

هاي فرعون نگاه کنید! امروز هر کس تصمیم داشته باشد که دست بالاتر  کند که برتر است، پیروز است. به خطابه 

، بالاتر و پیروز است. اعتماد و امید داشته باشید، موسی را شکست خواهیم داد. بعد سحره آمدند که  د داشته باش 

  هاي آمدن سحره کاري ندارد. با داستان

  ﴾65﴿ قَالُوا یَا موُسَى إِمَّا أَنْ تلُْقِیَ وَإِمَّا أَنْ نکَُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلقَْى

  اندازي یا ما بیندازیم؟  یک آرایشی از جلسه پیدا کرد. ساحرها جمع شدند و گفتند: موسی اول تو می 

  ﴾66﴿ قاَلَ بَلْ أَلقُْوا فَإِذَا حِبَالهُُمْ وعَِصیُِّهُمْ یُخیََّلُ إِلَیْهِ منِْ سِحرِْهِمْ أنََّهَا تسَْعَى

هایشان، مار زنده  هایشان یک کاري کردند که مردم فکر کردند طنابها با طنابموسی(ع) گفت: شما بیندازید. این

  شدند؛ یعنی همان کار موسی را انجام دادند. طوري که مردم ترسیدند.

    ﴾67﴿ فَأَوجَْسَ فِی نفَْسِهِ خِیفۀًَ مُوسىَ

ها کار خاصی کردند، از این نظر که  یک لحظه توي دل موسی(ع) خالی شد. نه اینکه خالی شد از این جهت که آن 

ها یک کاري شبیه موسی(ع) کردند.  ها را خواهند فهمید؟ چون آن ي موسی(ع) و کار آن آیا مردم تمایز بین معجزه 

ها را نفهمند  ها فرق این شود؛ گفت نکند ایندانست وقتی عصایش را بیاندازد، تبدیل به چه چیزي می موسی(ع) می 

اش را در عصاي موسی(ع) نگذاشته است. عصاي  ي نقشه و فکر کنند سحر بود. چقدر جالب است که خدا همه 

  افتد.افتند. همین اتفاق هم می ي خدا کجاست؟ این که ساحرها به سجده می و برگه  موسی(ع) بهانه است. نقشه 

  گوید: اصلا نترس! کارت را بکن.خدا می  ﴾68﴿  قلُْنَا لَا تخََفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأعَْلَى

  ﴾69﴿ وَأَلْقِ مَا فِی یمَِینِکَ تَلْقَفْ مَا صنََعُوا إنَِّماَ صنََعُوا کَیْدُ ساَحِرٍ وَلَا یفُْلِحُ السَّاحِرُ حیَْثُ أَتىَ

ها را خورد. بالاخره یک جوري  گویند: کار آن برخی می   ؛اندازد. تعابیر مختلف استبعد موسی(ع) عصایش را می 

  جا رو شد.ي خدا این ها را در خودش هضم کرد و سحره فهمیدند که این نمایش نیست و برگه شد که کار آن 



  ایمان آوردن سحره و پاسخ آنان به تهدیدهاي فرعون 

   ﴾ 70﴿ فَأُلْقیَِ السَّحَرةَُ سُجَّدًا قَالُوا آمنََّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

گویند هارون، بعد  سحره همگی به سجده افتادند. ما به رب هارون و موسی ایمان آوردیم. جالب است که اول می 

شود؛ ولی سجع دلیلی کافی  ختم می   »ا«ي آیات با  گویند به دلیل سجع کلام است که همه موسی. برخی می 

دیگر در آخر قرار بگیرد.   »ا«گفت که یک چون خدا که دستش در سجع بسته نیست. جمله را طوري می   ،نیست

دهد که هارون در آن صحنه خیلی نقش داشته و بنده خدا خیلی حرف زده  مثلا سجداً آخر قرار بگیرد. نشان می 

  دانید ولی خیلی صحبت کرده است. هاي هارون طفلک نمی که شما چیزي از حرف  است است. درست

مْ وَأَرجُْلکَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبنََّکُمْ  قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قبَْلَ أَنْ آذنََ لَکمُْ إِنَّهُ لکََبِیرُکُمُ الَّذِي عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأقَُطِّعَنَّ أَیْدِیَکُ

    ﴾71﴿ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلمَُنَّ أَیُّناَ أَشَدُّ عَذاَبًا وَأَبْقَى

چقدر رسانه بلد    »؛ که از من اجازه بگیرید؟!ایمان آوردید قبل از این «گوید:  افتند و فرعون می ها به سجده می این

ي شما دستتان در  احتمالا موسی رئیستان هست که هم او سحر را به شما یاد داده است. همه «گوید:  است! می 

کشم تا براي همه  کنم و به صلیب می طور شد، دست و پایتان را به خلاف قطع می یک کاسه هست. حالا که این

ها را به صلیب کشید و با میخ آن  ،دست و پایشان را قطع کرد ؛. و البته فرعون این کار را کرد»درس عبرت شوید 

  ي خدا هستند.به زمین و دیوار دوخت. حالا جواب سحره را ببینید که برگه 

    ﴾72﴿ ذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنیَْاقَالُوا لنَْ نُؤْثِركََ عَلىَ مَا جاَءَنَا منَِ الْبَیِّناَتِ وَالَّذِي فَطَرنََا فَاقضِْ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تقَْضیِ هَ 

ایم که ما را خلق کرده است. هر  کنی روي ما اثري ندارد؛ مهم نیست! ما به خدایی ایمان آورده کارهایی که تو می 

اش که دست تو  ي زندگی دنیاست. بقیه توانی بکنی، فقط به اندازه خواهد، بکن. هر کاري می کاري که دلت می 

  نیست. 

    ﴾ 73﴿ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیغَْفِرَ لَناَ خطََایاَنَا وَمَا أکَْرهَْتَنَا عَلَیْهِ منَِ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى

دوباره اینجا آمد.    »خیر «ایم. امیدواریم که از خطاهاي قبل ما بگذرد. توجه کنید که  ما به پروردگارمان ایمان آورده

  ي مریم.  در سوره  » ابقی«و  » خیر«یادتان باشد 

  ﴾74﴿ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فإَِنَّ لَهُ جهََنَّمَ لَا یمَُوتُ فیِهَا وَلَا یحَْیىَإِنَّهُ 



  در جهنم، نه مرگ هست و نه زندگی.  ، کسی که به جهنم برود

  روند!منبري است که سحره می ها این  ﴾75﴿ وَمَنْ یأَْتِهِ مُؤمِْنًا قَدْ عمَِلَ الصَّالحِاَتِ فَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجاَتُ العُْلَى

   ﴾ 76﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجرِْي منِْ تَحْتهَِا الْأَنهَْارُ خَالِدِینَ فِیهَا وذََلِکَ جَزاَءُ منَْ تَزکََّى

است. آدم برگردد به فرعون بگوید: هر    اند. اصلا یک آدم دیگر از ایشان درست شده تحول را ببینید! زیر و رو شده

می  دلت  باعث کاري  بکن. چه چیز  داشتی  کاري دوست  هر  توست؛  دست  دنیا  این  نهایتش  بده؛  انجام  خواهد 

  شود؟ همانی که حضرت موسی (ع) براي آن آمده بود. براي چه آمده بود؟ آماده بود چه چیز ایجاد کند؟ ذکر! می 

  ذکر، روشنیِ عالم 

جا هیچ نوري نبود و  چنین کند. ذکر، شبیه روشن کردن چراغ است. اگر اینتواند آدم را اینذکر در لحظه می 

که چراغ را بزنند، شما همه چیز را  دیدید. ولی به محض این کردند، شما هیچی نمی ها را خاموش می ي چراغ همه

ي قبلش هیچ چیزي  کند. یعنی تا لحظه . ذکر، عین چراغ روشن کردن، فرق بین هیچ و همه ایجاد می بینید می 

سه    یاها نیست که آدم یک چیز، دو چیز  بینید. ذکر مثل علم و دانسته ي بعدش همه چیز را می دیدید، لحظه نمی

ي چیزهایی که تا قبل  زنی، انگار همهداند. ذکر یک آگاهی و هوشیاري است که وقتی کلیدش را می چیز را می 

کردید، کلی صحنه گذشته،  یعنی داشتید زندگی می  ت؛ینی. ذکر خیلی حالت ویژه و عجیبی اس بدیدي را می نمی

فهمی آن اتفاق براي این بوده و آن دیگري؛ انگار  کنند، می زنند، یک چراغی را روشن می یک دفعه دکمه را می 

که تا قبل از این همه چیز تاریک  شود در حالی شود. همه چیز روشن میتان از جلوي چشمتان رد می کل زندگی 

، تا قبل از  ایمان سحره مبتنی بر ذکر استبود. خواستید ببینید ذکر چه شکلی است، ذکر مثل سحره است.  

بود ولی یک دفعه همه  نزد [فرعونیان و  این همه چیز تیره و تار  چیز روشن شد. گفتیم که حضرت موسی(ع) 

  ها روشن شد. بالاخره یک چیز براي آن  ساحران] غریبه نیست چرا که قبلا آنجا بوده، ولی

فرماید: «دیدید ما شما را نجات بعد به بنی اسرائیل می   ،شوند فرعونیان غرق می   ،دهد خدا بنی اسرائیل را نجات می 

  دادیم از دست دشمنانتان »  

  ﴾80﴿ وَالسَّلْوىَکُمُ المَْنَّ یَا بَنِی إِسْرَائیِلَ قَدْ أَنْجیَْنَاکمُْ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَوَاعَدْنَاکُمْ جاَنِبَ الطُّورِ الْأَیمَْنَ وَنَزَّلنَْا عَلَیْ... 



  ملاقات با خدااسرائیل براي  بنی درخواست 

بالاخره ورق به سمت بنی اسرائیل برگشت و دوران فتح و خوشی بنی اسرائیل شروع شد تا اینکه دوباره حضرت  

موسی(ع) به ملاقات خدا رفت. در ملاقات قبلی برگشت و با فرعون جنگید. حضرت موسی (ع) هر بار که به ملاقات  

اي به ملاقات خدا افتد، یک دردسري هست. بار دیگر حضرت موسی (ع) همراه عده رود یک اتفاقی می خدا می

    .رفت

  ﴾ 84﴿ قاَلَ هُمْ أوُلَاءِ عَلَى أَثَرِي وعََجِلتُْ إِلَیْکَ رَبِّ لِترَْضىَ

ببینیم. خیلی پرروبازي  خواهیم خدا را  زنی؟ ما هم می بنی اسرائیل به موسی گفتند: چرا تو تنها با خدا حرف می 

زیادي  ما هم می  :درآوردند و گفتند  با حضرت موسی ماجراهاي  بیاوریم. شما  ایمان  ببینیم که  را  خواهیم خدا 

گویید [باید خدا را ببینیم تا] ایمان بیاوریم؟ گفتند: موسی تنها با خدا حرف بزند براي  داشتید حالا چه طور می 

  ما سخت است.  

ارزید جمع کرد و [به ملاقات خدا] رفت.  ها و چند نفري را که سرشان به تنشان می حضرت موسی هم سردسته 

ها مردند. گویی که زندگی حضرت موسی(ع) با دردسر  کند که خدا جلوه کرد و همه ایندر سوره دیگري تعریف می 

توانند تحمل کنند و خدا جلوه کرد و همه این افراد  این افراد نمیسرشته شده است. خدا گفت: اگر جلوه کنم  

ها قرار بود بازگردند و براي بقیه  مردند. حضرت موسی(ع) گفت: خدایا من چطور بدون این افراد بازگردم؟ این 

ها مردند،  فرماید: من جلوه کردم این ها مردند؟ خدا هم می درمورد ملاقات با خدا تعریف کنند. چطور بگویم که این 

  .ها را دوباره زنده کرد و [با حضرت موسی] برگشتند کرد و آن ولی خدا لطف 

[وقتی که حضرت موسی(ع) به ملاقات خدا رفت] بنی اسرائیل گفتند: موسی نیست دلمان تنگ شده است، پس   

ها رفتند و در کارگاهی یک مجسمه گاو ساختند. این گاو سر و شکل و تکنولوژي خاصی داشت و  اي از آن عده

زند. بنی اسرائیل گفتند ما را از  است که با او حرف می   آورد و گفتند این خداي موسی صدایی از خودش در می 

دلتنگی خارج کردید برویم و این گوساله را بپرستیم. چرا یک ذره شعور، یک ذره مرام و معرفت ندارید؟ چرا تا  

دلتان هوایی شد همه چیز تمام شد؟ پدرت خوب، مادرت خوب، این همه با موسی مرحله طی کردید حالا دنبال  

 شما حس بدهد؟ چیزي هستید که بپرستید و به 



  اسرائیلبنی  گوساله پرستی 

ها این است که بنی اسرائیل سابقه پرستش بت داشتند ولی  یکی از علت   ،درمورد اینکه چرا گوساله پرست شدند 

نکته اصلی این است که چرا بعد از این همه ماجرا هنوز دست از علایق و تمایلات ذهنی برنداشتند؟ و همان آدم  

  سابق بودند؟

هایی هم  در این مورد بحث   ؛رسد آید، و با فاصله از جمع می حضرت موسی(ع) با سرعت زیاد و جلوتر از جمع می 

 .وجود دارد که چون تفسیر خاصی دارد این را مسکوت گذاشتم چرا که خیلی چالش برانگیز است

کُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَردَْتُمْ أَنْ یَحِلَّ  فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قوَْمِهِ غَضبَْانَ أَسِفًا قَالَ یَا قوَْمِ أَلَمْ یَعِدْکُمْ ربَُّکُمْ وَعْدًا حسَنًَا أَفَطاَلَ عَلَیْ

  ﴾ 86﴿ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ منِْ ربَِّکُمْ فَأَخْلَفتْمُْ مَوْعِدِي

 گوید:« فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي» پرستند، می بیند بنی اسرائیل رسماً عجل می گردد و می حضرت موسی(ع) برمی 

 پرستی برنگردند. ها قول و قرار گذاشته بودند که به سمت بتدهد که آن نشان می 

  ﴾ 87﴿ کَ أَلقَْى السَّامِرِيُّقَالُوا مَا أخَْلفَْنَا مَوْعِدَكَ بِملَْکنَِا وَلکَِنَّا حمُِّلنَْا أوَْزَارًا منِْ زیِنَۀِ القَْوْمِ فَقَذَفنَْاهَا فَکَذَلِ

اي رفتند و این مجسمه  نه ما به اختیار خودمان این کار را نکردیم، عده  :گویند کنند و می بنی اسراییل بهانه می 

  گوساله را آوردند و ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم.

گشتم و با آنان  گوید من اگر برمی گوید تو چرا کاري نکردي؟ هارون می می   (ع)] به هارون  (ع) [حضرت موسی   

شدند. لذا من به دلیل اینکه تفرقه پیش  ها از هم گسسته می شدم و آن کردم موجب تفرقه بین قوم می مخالفت می 

 .نیاید کاري نکردم. یعنی [قوم] این امکان را از من گرفتند 

ها حرف ] به سامري گفتند: تو چرا این کار را کردي؟ گفت: من یک بار دیدم تو با فرشته (ع)[حضرت موسی   

سامري گفت:    ﴾ 95﴿ قَالَ فمََا خَطْبکَُ یَا سَامِرِيُّ  .زنی، از اثر رسول برداشتم و با آن این گوساله را درست کردممی 

گول خوردم. بعد از آن، سامري را محکوم کردند و تبعید کردند و او مبتلا به یک بیماري پوستی شد که کسی  

  اي پیدا کرد و در نهایت به طرز دردناکی از دنیا رفت. توانست به او دست بزند، مشکلات عدیدهنمی



  .در ادامه گوساله را برداشتند و در آتش سوزاندند  ﴾ 98﴿ إِنَّمَا إِلهَُکُمُ اللَّهُ الَّذيِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ کلَُّ شَیْءٍ عِلمًْا

 اسرائیلبنی انحراف قوم  

ها در مورد این موضوع مبارزه کرد و یک بار هم با بنی اسرائیل در این مورد  حضرت موسی(ع) یک بار با فرعونی

یعنی در اصل این انحراف، هم مدل فرعونی و هم مدل بنی اسرائیلی داشت که حضرت موسی با هر    ؛مبارزه کرد

  .جنگید  منافقینو یک بار با  مشرکینها جنگید. بعد از دو بار ملاقات با خدا، یک بار با دوي این 

نبود و مبعوث نشده بود، نبوتشان را نمی بود ولی پیامبر  ایشان  دانیم ولی می هارون فردي شناخته شده  دانیم 

 .جایگاه بزرگی داشت

  ﴾ 99﴿ کَذَلِکَ نقَُصُّ عَلیَْکَ منِْ أنَْبَاءِ ماَ قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَینَْاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِکْرًا

  داستان حضرت موسی تمام شد. 

  اعراض از ذکر 

اند فرماید: « این چنین است که قصه گذشتگان را که رفته خدا به حضرت رسول(صلی االله علیه و آله و سلم) می 

آید.» یعنی کل داستان حضرت موسی قرار است چه ایجاد  کنیم و از جانب ما براي تو ذکر می براي تو حکایت می 

  آیه زیر عبارت جالبی دارد:  کند.. اصلاً خدا ترجیح بند ذکر را در این داستان و در این سوره، رها نمی ذکرکند؟ 

 ﴾ ١٠٠﴿  مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ یَحمِْلُ یوَمَْ القِْیَامَۀِ وِزْرًا

  .کسی که اعراض کند از ذکر، پس در روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت

یتََخَافَتُونَ   ﴾ ١٠٢﴿ یوَْمَ یُنفَْخُ فیِ الصُّورِ وَ نحَْشُرُ المُْجْرِمِینَ یوَْمَئِذٍ زرُْقًا ﴾١٠١﴿ حِملًْاخَالِدِینَ فِیهِ وَسَاءَ لهَُمْ یَومَْ الْقیِاَمَۀِ  

  ﴾103﴿ بیَْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عشَْرًا

  .فهمند که زندگی دنیا ده روز بیشتر نبوده استشوند و تازه می شود مجرمان بلند می روز قیامت که می 

 ﴾ 104﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِماَ یَقُولُونَ إِذْ یقَُولُ أَمْثَلهُُمْ طرَِیقَۀً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا یوَْمًا



فهمند دنیا یک روز بیشتر نبوده  یعنی آنجا می   ؛ گویند ده روز چیست؟ دنیا یک روز بیشتر نبوداي دیگر می عده

به فرعون گفتند که تو می بقیه روزها که براي  است. همان چیزي که سحره  را مدیریت کنی  خواهی یک روز 

ها متوجه  خواهد انجام بده، بقیه روزها که دست تو نیست. در قیامت، آن خداست، این روز را هر کاري دلت می 

 .شوند می 

  ها در قیامت  کوه 

   ﴾105﴿ وَیسَْأَلُونَکَ عَنِ الْجبَِالِ فقَُلْ یَنسِْفهَُا رَبِّی نسَفًْا

هاي عمرم این را نفهمیدم که  این آیه، آیه عجیبی در سوره مبارکه طه است و من هیچ وقت در همه این سال   

ها را  گوید: طوري کوه شوند؟ « فَقُلْ یَنسفِهُاَ رَبِّی نَسْفًا » می ها در قیامت چه می کوه چرا اینجا این آیه آمده است؟ 

شود. مثل اینکه شما بروید کوه دماوند و ببینید که  ها تبدیل به دشت می دهیم که کوه کنیم و به باد می پودر می 

  .افتد ها میبراي کوه  ناگهان کوه مثل دشت شد یک دشت صاف. در قیامت این اتفاق 

  معنی همس 

  ﴾ 108﴿ یَتَّبِعُونَ الدَّاعیَِ لَا عِوَجَ لَهُ وَخشََعَتِ الْأصَْوَاتُ لِلرَّحمَْنِ فلََا تسَْمَعُ إِلَّا هَمسًْایَوْمَئِذٍ 

ست که از گذاشتن پا  گویند. همس، صداییاین آیه را باید خیلی آهسته خواند. به ته ته صداي یک نفر، همس می 

ها کشیدند، نهایت صدایی که در قیامت از آن فرماید این کافران که در دنیا عربده می آید. می بر زمین به وجود می 

  شود همس است.شنیده می 

ماند و صدایی هم از آن بلند  خواهد بگوید که اگر کوه هم باشد، هیچ چیزي از آن باقی نمی می ]  105شاید [آیه  

 .شودها شنیده نمی ها [کافران] فقط براي این چند روز دنیاست وگرنه در قیامت صدایی از آن شود. داد زدن این نمی

  تشابه شرایط امیرالمؤمنین (ع) با هارون(ع)  

ها به جان  اي بوده که اینزد حق و باطل آشکارشود؛ صحنه اي نبوده که اگر هارون حرفی میشود که صحنه، صحنه از اینجا معلوم می

اش را هم داریم؛ با توجه به اینکه در روایات هم  باطلی آشکار شود. نمونهکشتند، بدون اینکه حق و  افتادند و همدیگر را میهم می

و همان اتفاقاتی که براي حضرت هارون افتاد براي است    ]به حضرت موسی (ع)[گفته شده مثل امیرالمؤمنین به پیامبر، مثل هارون



ها را به جان کند و فقط آدمامیرالمؤمنین (ع) هم اتفاق افتاده است؛ یعنی شرایطی که حرف زدن شما حق و باطلی را روشن نمی

  اندازد.  همدیگر می

با یک ویژگی اول، فرعونیان  با دو موضوع بسیار چالشی متفاوت مبارزه کرد:  با یک حضرت موسی (ع)  اسرائیل  بنی  هایی و دوم، 

  هاي عجیب و غریب دیگر؛ با بنی اسرائیل به مراتب بدتر. ویژگی

  نزول قرآن براي ایجاد ذکر

    ﴾ ١١٠﴿یَعلَْمُ مَا بَیْنَ أَیْدیِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً  ﴾١٠٩﴿یَوْمَئذٍِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَۀُ إلَِّا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحْمنَُ وَرَضیَِ لَهُ قَوْلاً 

  . تخدا به تمام آشکار و پنهان ماجرا آگاه اس

  ﴾١١١﴿ ظُلْمًا حَمَلَ مَنْ خَابَ وَقدَْوَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحیَِّ الْقَیُّومِ 

  ها در برابر خدا خم است؛ هر کس ظلمی را حمل کرده، دچار خیبت و محرومیت است.همه گردن

  ﴾١١٢﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصاَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََا یَخاَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْماً 

  در عوض کسی که اهل ایمان و عمل صالح است، هیچ نگرانی ندارد. 

  ﴾113﴿ ذِکرًْا لَعَلَّهمُْ یَتَّقُونَ أوَْ یُحدِْثُ لَهمُْ  وکَذََلِکَ أَنْزَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا وَصَرَّفْناَ فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ

. اصلا باشد که متقی شوند یا ذکر ایجاد شود  ،ما اینچنین بود که قرآن عربی را نازل کردیم و از وعیدهاي خدا در آن روایت کردیم

  قرآن نازل شد که در انسان ها ذکر به وجود بیاورد. 

  ﴾ 114﴿ عِلْمًا زدِْنیِ رَبِّ وقَُلْ وَحْیُهُ إِلَیْکَفَتَعاَلىَ اللَّهُ الْملَِکُ الْحَقُّ ولََا تَعْجلَْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقضَْ 

  داستان حضرت آدم (ع)

  فرماید:  ، محل خلقت حضرت آدم. می1/1/1به داستان حضرت آدم رفت؛ تاریخ 

  ﴾ 115﴿ عَزمًْا  لَهُ نَجدِْ  وَلَمْ فَنَسیَِ  قَبْلُ مِنْ  آدَمَوَلَقدَْ عَهِدنَْا إِلَ 

ما از آدم هم عهد گرفتیم؛ یک قراري با هم گذاشتیم. (این عهد را جاهاي دیگر قرآن توضیح داده که از آن شجره نخور) ولی فراموش 

  شد. آدم یافت نمیکرد و البته عزمی در 



  ﴾ 116﴿وَإِذْ قلُْنَا لِلْملََائِکَۀِ اسْجدُُوا لِآدمََ فَسَجدَُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى 

  به ملائکه گفتیم که براي آدم سجده کنید؛ سجده کردند بجز ابلیس که از سجده کردن ابا کرد. 

  ﴾117﴿فَقُلْناَ یَا آدَمُ إِنَّ هذََا عدَُوٌّ لَکَ وَلِزَوْجِکَ فلََا یُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّۀِ فَتَشْقىَ 

  پس گفتیم: اي آدم! اینکه به تو سجده نکرد، دشمن تو و همسرت است. مبادا شما را از بهشت خارج کند... 

  ﴾ 119﴿وَأَنَّکَ لاَ تَظْمَأُ فِیهَا وَلَا تَضْحىَ   ﴾118﴿إِنَّ لَکَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیهَا وَلَا تَعْرَى 

. جهنم، محل  اصلا تفاوت بهشت و جهنم در اعتدال و عدم اعتدالش استببین این بهشت همه چیزش در حال اعتدال است؛ 

  افراط و تفریط و بهشت محل تعادل است. مبادا تو را خارج کند. 

  ﴾ 120﴿الْخُلدِْ ومَُلْکٍ لاَ یَبْلىَ  شَجَرَةِقَالَ یَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّکَ عَلىَ  فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ

  آیا شما را به درخت جاودانگی دلالت بدهم؟»: «شیطان وسوسه کرد. با چه چیز وسوسه کرد؟ با موضوع سوره مبارکه مریم

ها را با آن شود انسانکه میآدم ها همیشه دنبال جاودانگی هستند و جاودانگی بهترین موضوعی است  نشان می دهد  

  فریفت. 

  ﴾121﴿هُ فَغَوَى فَأکََلَا مِنْهاَ فَبَدَتْ لَهُماَ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّۀِ  وَعَصَى آدمَُ رَبَّ

  اینها از آن شجره خوردند؛ عصیانی اتفاق افتاد و غوایتی. 

  ﴾122﴿ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَى  ثمَُّ اجْتَباَهُ

شود این عصیان و غوایی که در آیه است با آنچه در  از اینجا معلوم می  آدم عصیان کرد و غوایت زده شد، سپس خدا او را برگزید. 

  ذهن ماست متفاوت است.  

  ﴾123﴿ یَشْقىَ  وَلَا یَضِلُّ فَلَا هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ  هُدًى  مِنیِّ یَأْتِیَنکَُّمْ   فَإِمَّاقَالَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِیعاً بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عدَُوٌّ 

  . کنید هایتان با بعضی دیگر دعوا میهبوط کنید؛ بعضی

رود پیش خدا؛  گوید: ذکر. بعد در داستان حضرت موسی، حضرت موسی میزند و می یک بار از اول مرور کنیم: اول با پیامبر حرف می

افتد و در همه ذکر است. قصه تمام می شود و می فرماید: پیامبر، این فقط قصه نبود؛ همه قرآن رود؛ با هارون راه میفرعون میپیش  

  شوید... هایتان با بعضی دیگر عدو میفرماید: هبوط کنید بر روي زمین؛ بعضیذکر است. بعد ماجراي حضرت آدم را می گوید و می 



  اهمیت ذکر 

  ﴾ 124﴿... ومََنْ أَعْرضََ عَنْ ذکِْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنْکاً 

فرماید: وقتی آمدید روي زمین، حواستان است. به حضرت آدم می  ذکریعنی قصه از حضرت آدم(ع) تا حضرت خاتم (ص) موضوعش  

    اي خواهد داشت.هر کس از ذکر اعراض کند، زندگی گرفتهام تا شما روي زمین گم نشوید. باشد که ذکر را فرستاده

  معیشت ضنک به چه معناست؟

شود؟! به این حالت  شود، چقدر کلافه میدانید مثال مادي معیشت ضنک چیست؟ دیدید وقتی آدم دچار آب ریزش بینی میمی

گویند. این ساده ترین شکل معیشت ضنک است. یک وضعیت داغون که آدم کلافه است. حالا فکر کنید آدم همه  معیشت ضنک می 

  زندگیش اینطوري باشد، در همه زمان ها، هم به لحاظ مادي و هم معنوي. 

 ﴾124﴿وَنَحْشُرهُُ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ أَعْمىَ ...  

شود. درست مثل اینکه گفتیم ذکر مانند چیزي است که وقتی روشن می کنیم، همه چیز با آن هر کس ذکر نداشته باشد، کور می

  روشن می شود؛ هر کس ذکر نداشته باشد، کور است. 

  ﴾ 125﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنیِ أَعْمىَ وَقَدْ کُنْتُ بَصِیرًا 

بعد روز قیامت می گوید: چرا من را نابینا خلق کردي؟ من در دنیا بینا بودم؛ چرا باید الان نابینا باشم؟ چون خدا به کسی که ذکر  

  بیند. گوید، نه به کسی که نمیندارد نابینا می

  ﴾126﴿قاَلَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنْسىَ 

  در دنیا فراموش کردي، الان هم وقت فراموشی تو است.

أَفلََمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أهَْلَکْناَ قَبْلَهمُْ مِنَ الْقُروُنِ یَمْشُونَ   ﴾127﴿وکَذََلِکَ نَجْزِي مَنْ أَسْرفََ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرةَِ أَشدَُّ وَأَبْقىَ  

  ﴾128﴿ لأُِولِی النُّهَى لَآیَاتٍ  ذَلِکَ فیِ  إِنَّفیِ مَساَکِنِهمِْ  

  داري باشند.   اي خود نگهها اهل پرهیز و ذرهاین همان عبارتی است که براي فرعون گفت. کاش حداقل آدم

  ﴾129﴿وَلَوْلاَ کَلِمَۀٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکَانَ لِزَاماً وَأَجلٌَ مُسَمىًّ 

  شدند، ولی اجل مسمی قرار دادیم تا فرصت کنند برگردند.  اگر کلمه رب نبود که همه در لحظه عذاب می



  ﴾130﴿ تَرْضىَ لَعَلَّکَ النَّهَارِ  وَأَطْرَافَ فَسَبِّحْ اللَّیْلِ آناَءِ  وَمِنْوَسَبِّحْ بِحَمدِْ ربَِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِْ وَقَبلَْ غُروُبِهاَ  یَقُولُونَ مَافَاصْبِرْ عَلىَ 

ها می زنند صبر کن و قبل طلوع خورشید و قبل غروب و در دل شب و اطراف نهار، پروردگارت پس اي پیامبر! بر این حرفی که این

  را تسبیح کن.

  ﴾131﴿ وَأَبْقىَ خَیْرٌ رَبِّکَ وَرِزْقُلِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ  الدُّنْیَا الْحَیاَةِ زهَْرَةَ مِنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتعَّْنَا  مَاوَلاَ تَمدَُّنَّ عَیْنَیْکَ إِلىَ 

بینی  بینی گروه هاي مختلف کافرین اینقدر امکانات دنیایی دارند، یک وقت چشمت را نگیرد. ما در همین دنیایی که می اینکه می

  کنیم. یک وقت اینکه دشمن امکانات دارد، چشمتان را پر نکند.شان میکنند، فتنهها دارند کیف میاین

  ﴾132﴿... وَأْمُرْ أهَلَْکَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهاَ 

  اهلت را به نماز امر کن و پاي آن ایستادگی کن؛ خسته نشو.

  ﴾ 133﴿ الْأُولىَ الصُّحُفِ فِی مَا  بَیِّنَۀُ تَأتِْهِمْ  أوََلَمْ وَقاَلُوا لَولَْا یَأْتِینَا بِآیَۀٍ مِنْ رَبِّهِ  ﴾132﴿ لِلتَّقْوَى وَالْعاَقِبَۀُ نَرْزُقُکَ  نَحْنُلَا نَسْأَلُکَ رِزْقاً ... 

گویند: اصلا چرا معجزه تو قرآن  ها میها را زده است و بعد اینگیري قوم حضرت رسول (ص) که همه حرفاینجا می رود سراغ بهانه

  ها. ها که ایمان نیاوردند، شما هم مثل آنفرماید: اولا قبلی خواهیم؛ خدا هم می اي مثل عصاي موسی میاست؟ ما یک معجزه

  ﴾134﴿اتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى وَلَوْ أَناَّ أهَْلَکْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّناَ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَیْناَ رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَ

  بعد هم اگر من عذاب بیاورم، همه می گویید چرا یک رسولی براي ما نفرستادي که از او تبعیت کنیم؟!

  ﴾135﴿قلُْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحاَبُ الصِّرَاطِ السوَِّيِّ وَمَنِ اهْتدََى 

  خواهند قبول کنند.ها نمیاین کشی، ولی خواهند ایمان بیاورند. پیامبر تو خیلی داري زحمت میاینها اصلا نمی

  جمع بندي سوره مبارکه طه

هاي زندگی انسان، از حضرت آدم(ع) تا حضرت موسی(ع)، داستان اقوام اي وجود دارد به نام ذکر که خدا در تمام صحنهیک پدیده

 . ذکر، آن چیزي است که به زندگی انسان نور، بینایی و حیات می دهدکندگذشته و درخود قرآن دارد در مورد آن صحبت می

کننده است، چون ذکر در آن نیست. هیچ ربطی به شرایط ندارد، به ذکر داشتن و و کلافه  و اگر زندگی گرفته، خسته

  نداشتن ربط دارد. 



متذکر تواند متذکر شود؛ حتی فرعون هم می تواند  حتی انسان کافر هم میو این نکته در مورد ذکر، خیلی نکته مهمی است.  

شود، مشروط بر اینکه اهل پرهیز باشد، حداقل از یک چیز پرهیز کند و یک حدي را نگه دارد. اگر کسی این حد را نگه 

  رود که به جریان ذکر برگردد. دارد، امید می

  سؤال: سحره چه چیزي داشتند که در لحظه اینطور متذکر شدند؟ 

اندازي گویند: اول شما میاز اینکه سحره به موسی (ع) می  ،کننداي میحضرت علامه در المیزان از اول داستان سحره یک استفاده

توانستند با لحن دیگري حرف بزنند.  که سحره با تکبر با موسی برخورد نکردند. تکبر به خرج ندادند وگرنه می  ،یا اول ما بیندازیم؟ 

  مثل جناب حر که یک ادبی را نگه داشت.   ؛بالاخره یک حرمتی براي موسی (ع) نگه داشتند و این باب ذکر را باز کرد

 


